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فوکوس
  119 ســال پیش، برابر بــا چهاردهــم ژانویه 1898 میــادی، لوئیــس کارول )با نام اصلی چارلز لاتویج دادســون(، کشــیش 
بریتانیایی و از شهیرترین نویســندگان ادبیات کودک جهان در گیلدفورد انگلستان درگذشــت. کارول عاوه بر تدریس ریاضیات 
در کالج کرایست چرچ دانشگاه آکسفورد، در عرصه عکاسی هم فعال بود. »آلیس در سرزمین عجایب« )18۶۵( و »آن سوی آینه« 
)18۷۲( از مهمترین آثار او هستند که همچون دیگر آثار ادبی اش با نام مستعار لوئیس کارول منتشر شدند. هر دوی این کتاب ها، 
سفر آلیس، قهرمان دختر داســتان را شــرح می دهند و ماجراهایی را بیان می کنند که به صورت نمادین ســیر تحول ذهنی او را در 
مسیر زندگی نشان می دهد. مهارت کارول در بازی با کلمات، منطق و خیال پردازی خوانندگان، از کودکان گرفته تا برگزیدگان ادبی 

را مجذوب خود کرده و فراتر از آن آثار او عمیقاً در فرهنگ امروزی جای گرفته است.

رخداد
  انجام نخستين استيضاح در تاريخ ايالات متحده آمريکا و تبرئه سناتور 

ايالت تنسی از اتهامات خود )1799 ميلادی(
انتشار رمان گوژپشت نتردام از ســوی نويسنده شهير فرانسوی 

ويکتور هوگو )1831 ميلادی(
تشــکيل کنفرانس کازابلانكا در جريان جنگ جهانی دوم، با 

حضور فرانکلين روزولت و وينستون چرچيل )1943 ميلادی(
انتصاب آيت  الله سيدعلی خامنه  ای به امامت جمعه تهران توسط 

امام خمينی )ره( )1358 خورشيدی(
تکيه زدن بانو ایندیرا گاندی بر مسند نخست وزيری هند )1980 ميلادی(

طلوع
ابوالفضل علامی- اديــب، تاريخ نگار، منشــی اول و معتمد اکبر يکم 

بزرگترين پادشاه گورکانی هند )929 خورشيدی( 
محمد ششم- سی وششــمين و آخرين سلطان امپراتوری 

عثمانی )1861 ميلادی(
یوکيو ميشيما- نويسنده، شاعر، نمايشنامه نويس، 

بازيگر و کارگردان نامدار ژاپنی )1925 ميلادی(
فِی داناوِی- بازيگر آمريکايی برنده جايزه اســکار، 

نقش آفرين در فيلم هايی چون: محله چينی ها، شبکه، بانی و 
کلايد )1941 ميلادی(

غروب
ادموند هالی- منجم، فيزيکدان و هواشناس انگليسی، اولين ارايه کننده 

نظريه تشکيل زمين از لايه های مختلف و يک هسته )1742 ميلادی(
جرج بارکلی- فيلســوف و کشــيش ايرلندی، از شاخص ترين 

فيلسوفان ايدئاليست مدرن )1753 ميلادی(
دومينيک انگر- نقاش نئوکلاسيک فرانسوی، صاحب آثاری 

چون: چشمه، حمام ترکی، اديپ و ابوالهول )1867 ميلادی(
هامفری بوگارت- هنرپيشــه و تهيه کننده آمريکايی، دارای 
نام مســتعار بوگی، نقش آفرين در فيلم هايی چون: شاهين مالت، 

کازابلانکا، داشتن و نداشتن )1957 ميلادی(

به رغم کم شدن شر داعش از سر مردم سوریه همچنان عناصر تروریستی چون جبهة النصره، فیلق الرحمن، جیش الاسام و... به آتش افروزی خود در این کشور ادامه می دهند. درگیری های شدید در غوطه شرقی دمشق بین نیروهای 
AFP / دولتی و تروریست ها ادامه دارد و این میان مردم عادی نیز از ترکش های جنگ بی نصیب نیستند. عکس: عبدالمنعم عیسی
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ضرورت دیدن ماجراهای اخیر در قابی بزرگ تر از شانه تخم مرغ! 

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

پس از گذشــت چند روز از شلوغی های روزهای 
نخســت دی ماه، حالا نگرانی قابل درکی در ميان 
تحليلگران، روزنامه نگاران و فعالان حوزه سياســی 
به چشم می آيد مبنی بر اين که: آيا مديران جامعه 
پيام های آشــکار و نهــان شــلوغی های چند روز 
پيش را گرفته اند؟ شواهد گرداگردمان خوشبينی 
چندانی به بار نمی آورد و متاسفانه اين ادعای گزافی 
نيســت اگر بگوييم پيام های وقايع اخير به درستی 
از سوی مسئولان درک و دريافت نشده است. گواه 
آن هم رفتارهايی از سر شــتاب دولت مثل پايين 
آوردن نــرخ تخم مرغ و گران نکــردن بهای بنزين 
و نظاير اينهاســت! به اين همه بيفزاييد ســخنان 
رئيس جمهوری محترم را در جمع هيأت دولت که 
علت همه رويداد های اخير را در نياز به »ديده شدن« 
شهروندان دانستند و حق مردم به انتقاد را محترم 
شناختند اما دريغ از سخن فنی و تغيير رويکردی 
نســبت به نهادهای مدنی که جايگاه بنيادی ديده 
شــدن مردم در عرصه سياست به شــمار می رود! 

ســخنان رئيس دولت تدبير و اميد، دستِ بالا را که 
بگيريم از جنسِ   همان »سخن  درمانی« ها و »حرف 
تراپی« هايی است که به سرعت تاريخ مصرفشان رو 
به پايان است! اين که از حق مردم به اعتراض سخن 
بگوييم اما هنوز احزاب و فعاليت حزبی در کشــور 
ما از کار جدی و پيگير دور افتاده اند، هنر نيســت! 
اين که از حق مردم به انتقاد بگوييم و تدوين حقوق 
شهروندی را که جزو شــعارهای اصلی دولت بود، 
نرم نرمک به بايگانی خاطره ها بسپاريم دردی را از 
جامعه شفا نخواهد داد. ديده شدن مردم در ميدان 
سياســت و محترم شــمردن حق انتقاد و اعتراض 
شهروندان، جملگی راه و رســمی دارند که از زمان 
يونان باستان تا به امروز فيلسوفان سياسی درباره آن 
گفته و نوشته اند و در اين زمينه هيچ کم و کسری ای 
نداريــم! دم زدن از حق انتقاد مــردم بدون تدارک 
ديدن ابزارهای پی جويی اين حق، خطايی است که 
 دولت محترم می بايد از آن دوری جويد. وقتی از حق 
ديده شــدن مردم ياد می کنيم دقيقا انگشــت بر 
روی چه چيزی می فشــريم؟ آيا مــردم فقط بايد 
در حــول و حــوش انتخابات و در صف هــای دراز 
رأی گيری به چشــم بيايند؟! اگر اين گونه است که 
صداوســيما سال هاســت به چنين کاری سرگرم 
اســت و بعيد به نظر می رســد مُراد مردم از ديده 

شــدن به صف های روز انتخابات و ديده شــدن در 
قالب جمع اســتقبال کننده از رئيس جمهوری در 
سفرهای اســتانی محدود باشــد! بدون سازمان و 
حزب در عرصه سياســت نقش مــردم در ميدان 
 سياست به پايين ترين حد ممکن می رسد. بدون به

  رسميت شناختن فعاليت های صنفی و سنديکايی 
مــردم جــز  اعتــراض  از حــق  زدن  حــرف 
سخن ســرايی های تکراری و کلافگــی آور چيزی 
نصيــب شــهروندان نمی کنــد. زمانــی آخرين 
نخســت وزير رژيــم پهلــوی دوم گفته بــود ما 
مشکلاتمان را به جای حل کردن، می خريم. )نقل 
به مضمون( به نظر می رسد دولت تدبير نيز به جای 
گشودن گره های اصلی اداره جامعه در کار خريدن 
مشــکلات باشــد. پايين آوردن قيمت تخم مرغ و 
ثابت نگه داشــتن بهای بنزين نمونه ای اســت که 
اين ادعا را تأييد می کند اما دشــواری اينجاســت 
که   ای کاش قيمت مشــکلاتمان اين اندازه پايين 
بود و با ارزان شدن شــانه تخم مرغ و... رفع و رجوع 
می شد. ماجراهای اخير در گوشه و کنار کشورمان 
نشــان داد که به تعبير اهل بازار »فی« بسيار بالا تر 
از اين حرف هاست و مديران جامعه می بايد منظره 
وقايع اخير را در قابی بزرگ تر از اندازه شانه تخم مرغ 

ببينند! 

حرفروز

خوشبخت ترين مردم کســی است که از 
آنچه می داند برايش زيان آور است دوری کند 
و بدبخت ترين کسی است، که از هوای نفس 

خود پيروی کند.
امام علی)ع(

غلام عشق
به رخت چه چشم دارم که نظر دريغ داری
به رهت چه گوش دارم که خبر دريغ داری
نه منم که خاک راهم ز پی ســگان کويت
نه تــو آفتابــی از من چه نظــر دريغ داری
تو چه سرکشی که خاکم ز جفا به باد دادی
تو چه آتشــی که آبم ز جگــر دريغ داری
ندهيــم تار مويی کــه ميان جــان ببندم
نه غلام عشــقم از من چه کمر دريغ داری
دم وصل را نخواهی که رســد به سينه من
نفس بهشــتيان را ز ســقر دريــغ داری
دل کشــته من اين جا به خيال توست زنده
چه سبب خيالت از من به سفر دريغ داری
به اميد تو بسا شــب که به روز کردم از غم
تو چرا نسيمت از من به ســحر دريغ داری
کم من گرفتــی آخر نبود کم از ســلامی
به عيار نيک مــردان کمــی ار دريغ داری
سوی تو شــفيع خواهم که برم برای وصلی
نبرم شــفيع ترســم که مگر دريــغ داری
چه طمع کنم کنارت که نيرزمت به بوسی
چه طلب کنم مفرح که شــکر دريغ داری
به وفاش کــوش خاقانی اگرچــه درنگيرد
نه که دين و دل بدادی ســر و زر دريغ داری
خاقانی  شروانی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

احمدنجفی

خب اين وسط صدای خش خش چند سوسک هم 
بلند می شود. اين صدا چندش آور ترين صدای اعتراض 
است. لايه های سياهشان را باز می کنند تا شايد بپرند 
ولی فقط يک جهش ناموفق است. يک تکانه غريزی 
عجولانه برای زنده ماندن، برای له نشدن. سوسک ها 
خودشان هم نمی دانند که چقدر جان سخت هستند. 
هميشه برای فرار تيز و آماده و برای تهوع حاضر يراق. 
حتی نمی دانند همين نوع فرار از هرحمله ای کارساز تر 
اســت و کافی برای به هوا پريدن و به عقب جهيدن و 
جيغ دشمن دوپايشان خصوصا اگر از آن لطيف هايش 
باشد. سعيد هميشه در مواجهه با سوسک ها انتظار يک 
حمله هوايی غيرمنتظره را دارد و همين انتظار است 
که بشدت مضطربش می کند، خصوصا اگر سوسک 
با پر قهوه ای نازکش پريده باشــد، وسط يکی از آن 
غزل های روايیِ لنينیِ ضد سرمايه! آن وقت ديگر کارد 
بزنی خون سعيد درنمی آيد. فقط چشم تيز می کند. 
قوز کرده و دقيق، کمين می کند برای حمله. می گويد: 
با اولين ضربه اگر ناکارش کردی و شيره شو پاشيدی 
بيرون که بردی و الِا تا تهش بايد بازی بخوری و با هر 
خرش و خوروشی بپری روی يه بلندی گارد بگيری و 

گوش تيز کنی و چشم بچرخونی و... حالا تو بگو اين جا 
توی همچين اتاقی می شه شعر گفت؟ سوسک ها به 
 هرحال خشخش شان را زير هر پله سر می دهند و من 
چاره ای جز لگدمال کردنشان ندارم. گرچه اين يک نوع 
قتل غيرعمد است و من صرفا درحال دويدن هستم 
و فکر اتاق های طبقه بالا و فکر آنچه تقدير اســت و 
گريزناپذير. حالا اين تقدير هرچيزی ممکن اســت 
باشد. يا يکی از مستأجر ها خودش را از سقف آويزان 
کرده، يا چاه مستراح اتاق وسطی گرفته، يا سقف اتاق 
سوم نم پس داده و قصد فرود آمدن دارد يا باز هم گاز 
نشــت کرده و يک نفر توی اتاق چهارم سقط شده و 
يا... بالاخره يک گندی توی يکی از اتاق ها بالا آمده که 
گريزناپذيری اش، رُسم را کشيده. تقدير اين است که 
بدوم و پله ها را يکی دوتا کنم و هن و هن نفس بگيرم و 
بدهم بيرون و عرق شره کنم و... خب طبيعی است زير 
پای هر دونده ای سوسکی، مورچه ای، ملخی و حتی 
مار... نه اين يکی ديگر شوخی بردار نيست. سعيد هم 
ميانه خوشی با مار جماعت ندارد،   همان روزهای آخر 
ماه که گورخر شــده بود، اين را فهميدم. برايش  يک 
کتاب شعر خريدم تا بتوانم بپرسم: چرا يکدفعه گورخر 
شــدی؟! گفت از ترس مار... فقط يک ترس قديمی 
نيست. يک جهان بينی هزاران ساله می خواهد که در 
هرحال تو را قانع می کند تا چشم ببندی و گورخر را به 

مار ترجيح بدهی!
بخشی از داستان بلند

فیلم عامه پسند و حواشی حول آن 
کتاب »نظريه فيلم عامه پسند« نوشته جوآن هالووز 
و مــارک ياکوويچ قصد دارد اصلی تريــن رويکردها را 
درباره تحليل فيلم معرفی و دانشــجويان اين رشــته 
را با مباحثه های نظری اصلی اين حوزه به روشــنی و 
بدون ابهام آشــنا کند. در جريان اين کتاب نشان داده 
می شود که چگونه اين ديدگاه ها براساس تعريفی که 
از عامه پسندی ارايه می  کند، ساخته می شود. هر فصل 
کتاب از رويکرد مشــخصی سخن می گويد و با تعيين 

جايگاه آن رويکرد در روند تحول رويکردهای تحليل فيلم رابطه آن را با ديگر مراحل 
تحول روشن می کند اما خواننده بايد در نظر داشته باشد اين ديدگاه ها به نحوی که 
ســازماندهی کتاب ايجاد می کند قابل تفکيک و از نظر تاريخی منفصل نيستند. 
برعکس گاه رويکردها پس از آنکه مورد حمله منتقدان قرار گرفته و ظاهراً از صحنه 
خارج شــده اند همچنان به حيات و تاثيرگذاری خود ادامه دادند. اين اثر همچنان 
کوشيده است تا نقاط اشتراک و همپوشی هايی ميان اين رويکردها را نيز نشان دهد. 
نظريه ای که برخی ويژگی های رويکرد ديگــر را رد می کند احتمالا برخی ديگر از 
فرضيه های آن را دست نخورده باقی می گذارد و بدين ترتيب بخش هايی از نظريه 
پيشين را بازتوليد می کند. چاپ دوم کتاب »نظريه فيلم عامه پسند« نوشته جوآن 
هالووز و مارک ياکوويچ به ترجمه پرويز اجلالی با شــمارگان 700 نسخه در 284 

صفحه به بهای 22 هزار تومان از سوی نشر ثالث روانه بازار نشر شده است.

یک اثر جنایی جدید از نسل جدید
روث ور در حــال حاضــر يکــی از نويســندگان 
مطرح انگلســتان اســت. از او به عنوان نســل جديد 
جنايی نويس هــای جهان ياد می کننــد. اولين کتاب 
روث با عنوان »در يک جنگل تاريک تاريک« در سال 
2015 منتشر شد که به سرعت جای خود را در ميان 
علاقه مندان به مطالعه گشود و به عنوان کتاب محبوب 
و پرفروش در انگلستان و آمريکا شناخته شد. روث ور 
پس از کتاب »در يک جنگل تاريــک تاريک« کتاب 
جديدش با عنوان »زنی در کابين 10« را در سال 2016 به نگارش درآورد و به چاپ 
رســاند. کتاب »زنی در کابين 10« محبوبيتی بيش از اثر اول روث ور در بر داشت 
و در ليســت کتاب های پرفروش دنيا و مهم ترين آن ها يعنی نيويورک تايمز قرار 
گرفت. در اين داســتانِ جذاب و منسجم که يادآور رمان های آگاتا کريستی است، 
لو بلک لاک، خبرنگار نويســنده مجله سفر، مأموريتی کم نظير نصيبش می شود: 
مسافرتی يک هفته ای با کشتی تفريحیِ لوکسی که تنها چند کابين دارد. اين کتاب 
سرشار از ماجراست و توجه کمپانی های فيلم سازی را نيز به خود جلب کرده است. 
نشر نون پيش از اين رمان »در يک جنگل تاريک تاريک« از همين نويسنده را نيز با 
ترجمه شادی حامدی آزاد منتشر کرده که به تازگی به چاپ دوم رسيده است. »زنی 
در کابين 10« در 367 صفحه با تيراژ 1000 نسخه و با قيمت 29500 تومان توسط 

نشر نون منتشر شده است.

هیچ وپوچ مطلق 

انسان کامل
مردی با دوستش صحبت می کرد. 
از او پرســيد: »بگو ببينم هيچ وقت به 
فکر ازدواج افتاده ای؟« پاســخ شنيد: 
»فکر که کــرده ام. جوان کــه بودم، 
تصميم گرفتم زن کاملی پيدا کنم. از 
صحرا گذشتم و به دمشق رفتم و با زن 
پر حرارت و زيبايی آشــنا شدم اما او از 
دنيا بی خبر بود. بعد به اصفهان رفتم، 
آنجا هم با زنی آشنا شدم که معلومات 
زيادی درباره آســمان داشت، اما زيبا 
نبود. بعد به قاهــره رفتم و نزديک بود 
با دختر زيبا با ايمــان و تحصيل کرده  
ازدواج کنم.« مرد پرسيد: »پس چرا با او 
ازدواج نکردی؟« و پاسخ شنيد: »خب 
رفيق! متاسفانه او هم دنبال مرد کاملی 

می گشت!«

مرد خوشبخت 
پادشاهی پس از اينکه بيمار شد اعلام 
کرد: »نصف قلمرو پادشاهی ام را به کسی 
می دهم که بتواند مرا معالجه کند.« تمام  
دانايان کشور دور هم جمع شدند تا ببيند 
 چطور می شود شــاه را معالجه کرد، اما 
هيچ يک ندانســتند. تنها يکی از آن ها 
گفت: »مــن فکر  کنم می توانم شــاه را 
معالجه کنم. اگر يک آدم خوشــبخت 
را پيدا کنيد، پيراهنــش را برداريد و تن 
شاه کنيد، شــاه معالجه می شود!« شاه 
پيک هايش را برای پيدا کــردن آن آدم 
خوشبخت فرستاد. پيک ها در سرتاسر 
مملکت سفر کردند ولی نتوانستند آدم 
خوشبختی پيدا کنند. حتی يک نفر پيدا 
نشد که کاملا راضی باشد. آن که ثروت 
داشت، بيمار بود! آن که سالم بود در فقر 
دست و پا می زد، يا اگر سالم و ثروتمند بود 
زن و زندگی بدی داشت. يا اگر فرزندی 
داشت، فرزندانش ناخلف بودند. خلاصه 
هر آدمی چيزی داشــت که از آن گله و 
شکايت کند. يک شب، پسر شاه از کنار 
کلبه ای محقر و فقيرانه رد می شــد که 
شنيد يک نفر دارد چيزهايی می گويد! 
گوش خواباند و شــنيد: »شکر خدا که 
کارم را تمام کرده ام. سير و پر غذا خورده ام 
و می توانم دراز بکشم و بخوابم! چه چيز 
ديگری می توانم بخواهم؟« شــاهزاده 
خوشحال شد و به سربازان دستور داد که 
پيراهن مرد را بگيرند و نزد شاه بياورند و 
به مرد هم هر چقدر پول بخواهد بدهند. 
سربازها برای بيرون آوردن پيراهن مرد 
داخل کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن 

قدر فقير بود که پيراهن نداشت!


